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  چكيده
و  هاي غيرركن در نحو عربي نهاد بر منصوب مسي،ش 1367آذرنوش در سال  نامي است كه دكتر» قيد«

دانسته  قالبگذاري، با دلايلي قيد را داراي دو  ييد اين نامأضمن ت، حاضر ةمقال آن را نصب دانست. ةنشان
 مجرور با حرف مركب و ن اشاره كرده بود و ديگريدابتر  پيش آذرنوشكه  منصوب مفرد و : يكياست

  .است و دلايلي براي اثبات آن آورده  آن را ادعا كرده نگارنده جر كه
تصريح  ؛نحويان قديم رخياز: خويشاوندشمردن نصب و جر ازسوي باند  دلايل عبارت اين

مجرورشدن امكان  ؛در فارسي كاررونده به هاي جارومجرورِ دستورنويسان فارسي به قيدبودن تركيب
 يابي بسياري از اين منصوبات با يك جارومجرورِ معادل ؛جر بخش عظيمي از منصوبات عربي با حرف

در كنار قالبي كه دكتر آذرنوش براي كه  بودههدف از اين پژوهش آن  .نويسان نامه واژه دست بهمشابه 
آموزش قيد عربي پيشنهاد كرده است، قالب دومي ــ جارومجرور ــ براي آن نشان دهد تا از اين راه، به 

نقشي  اغلببراي بسياري از جارومجرورهايي كه  با اين راهكار،. ياري رساندآموزان  ربينحو عربي به ع
گردد و درنهايت، براي قيد دو قالب مفرد ــ اغلب  مين معيدستوري  ينقش ،شود ها تعيين نمي براي آن

يا  الجر و النصب است يا واجب قيد در عربي يا واجب آيد. سرانجام، مي دست منصوب و مركب ــ به
  .النصب و الجر جائز
  

  : قيد، منصوب، مجرور به حرف جر، عمده، فضله.ها كليدواژه

 جستارهاي زباني دوماهنامة
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  مقدمه. 1
دو ركن به نام  ، حتماًبسيط و غيرگستردهها، يعني  جمله ترين ، حتي كوتاهدر زبان عربي

ل فعل و فاعل يا فعل و نايب فاع كم دست ،فعليه باشداگر  عبارتي، به دارند؛ 2و مسند 1مسنداليه
 ؛كيل شده استتش خبر و مبتدا از كم دست ناسخ، بي يا دار ناسخ از باشد، اعم اسميه اگردارد و 

بلكه براي  ،گيرد نمي  از مسند و مسنداليه بهره تنهاخود  نويسنده براي بيان منظورِ يااما گوينده 
بر اين دو  زوناست، اف هاي گوناگون منظور خود ناچار و براي ابراز جنبه آنبيان دقيق و جامع 

ة گيري از اين عناصر، جمل زيرا بدون بهره ؛ركن اصلي از عناصر ديگري نيز در جمله بهره ببرد
بايد آن جمله  ابهام و نادقيقيِ ،عموم بردنِ مبهم و نادقيق است. پس براي ازميان ،كلي ،بسيط وي

أنَّ الإبهام عموم و أنَّ  لاشك«زيرا  هاي مختلفي براي آن آورد؛ ويژگيرا مقيد و گسترده كرد و 
اجزايي غير از اين دو ركن به  بايدبنابراين )؛ 199 :2009(حسان، » التقييد تخصيص لهذا العموم

غيرركني وارد جمله شوند تا  است عناصر ديگرِ نيازگسترش يابد؛ يعني تا جمله افزوده شود 
ها و  جمله تعيين كنند. اين جنبههاي معنايي مختلف را در فعل يا حدث  ها و قرينه جهت ،ها جنبه

كيد، ملابست، تفسير، أتعديه، غائيت، معيت، ظرفيت، تحديد و ت« :از اند گانه عبارت جهات معنايي نه
فيه، مفعول  معه، مفعول له، مفعول به، مفعول مفعول«ة دهند ترتيب نشان كه به» اخراج، مخالفت

هاي معنايي  هينها يا قر . اين جهات و جنبه)194(همان:  اند »مخصوص مطلق، حال، تمييز، مستثنا و
پذيرند و در نحو عربي در بخش منصوبات  اعراب مي ،گيرند در سياق و ساختار جمله جان مي

  .گيرند مي جاي
 ،و يا غيرركن. منظور از ركن است جمله يا ركن ةدهند هريك از عناصر تشكيل ،اساس براين

. در نحو است دو غير از اين ،ناصر ديگر جملهو مقصود از غيرركن ع ،مسنداليه و مسند
 شدني كلاسيك عربي ركن جمله، عمده نام گرفته است و غيرركن فضله. عمده يا ركن حذف

گاهي  اما ؛نياز است از ذكر فضله بي ]اغلب[ جمله ؛اي در كار باشد هنمگر آنكه دليل و قري ،نيست
به  يا مفعولٌ» فعلَأَما « به فعل تعجبيِ د مفعولٌمانن ،هرچند كه ركن نيست ،است نياز نيز به ذكر آن

  ).36: 2007، عبادة( پاسخ يك سوال معين باشد ،به محصور يا وقتي مفعولٌ
 نقش و است هستة جمله و فعل كه فعليه جملة مسند جز بهـــ مسنداليه و مسند  ياركن 
 مبتدا فاعل، نايب فاعل، نقش چهار از يكي در اعرابي ازنظرِ ـــ شود مي مرفوع و گيرد نمي اعرابي
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، گاهي شود كي از نواسخ بر جملة اسميه واردي كه درصورتي البته( است  مرفوع مفرد خبر و
جمله  ةيا فضله كه مكمل و گسترانند ناما غير رك ؛شود) اعراب يكي از دو ركن آن منصوب مي

در  شد، ه كه گفت چنان ،كند هاي مختلف فعل يا حدث جمله را تعيين مي ها و جنبه و جهت است
  گيرد. مي جايحوزة منصوبات 

هاي هندواروپايي مانند  دستورهاي زبان در نحوِ ،هاي اغلب منصوب معادل اين غيرركن
بر همديگر انطباق كامل  اين دو هرچند ؛شود ناميده مي  3»قيد«طوركلي  فارسي و انگليسي به

  ندارند.
اي به نام  رسي، در آثار نحوي عربي از مقولههاي اروپايي و فا برخلاف آثار دستوري زبان

حرف تقسيم شده و فعل ،اسم بندي قديمي، كلمه به سه قسمِ زيرا در بخش ؛ياد نشده است »قيد«
ظرف و  ،خالفه ،ضمير ،صفت ،فعل ،اسم«كلمة عربي به هفت گونة  ،بندي جديد است و در بخش

: 2009است (حسان، ها  فيه مل مفعولٌظرف اعم از اصلي و منقول فقط شا .شود بخش مي«  ادات
له، مفعول  هاي غيرركن مانند مفعول و ساير منصوب )198-196: 2008؛ الساقي، 119-122

مشترك ميان  ة؛ اما نقطگيرند در اين مقوله جاي نمييز، حال و مستثنا ممعه، ت مطلق، مفعول
عربي زبان هاي  ستورنامههاي هندواروپايي و د عنوان يكي از زبان فارسي بهزبان دستورهاي 

(ارژنگ و صادقي،  صحبت شده استنيز بودن قيد  اين است كه در زبان فارسي از غيرركن
بعضي آثار زباني زبان عربي از  )؛ همچنين در104: 1381؛ وحيديان كاميار، 86: 1364
د در هاي عربي انواع قي جارومجرور و مفعول (يعني معادل ،ظرف ،اهميتي حال بودن و كم فضله

  ).180: 1940(الهاشمي،  فارسي) نسبت به دو ركن اصلي جمله سخن به ميان آمده است
بر قالب مفرد  مقدمه، مسئلة مقاله حاضر اين است كه قيد در زبان عربي افزونبا اين 

كردن  آن نيز مطرح گردد و هدف صورت مركب جارومجروري نيز آشكار مي منصوب، گاهي به
و نيز تعيين نقش دستوري براي بسياري از جارومجرورها ــ  در عربياين دو قالب براي قيد 

اين  هاي پرسش سازي آموزش نحو عربي است. منظورِ آسان هاي با واسطه ــ به جز مفعول به
  :است بدين شرح پژوهش
 توانند در عربي قيد ناميده شوند؟ هايي مي قيد در نحو عربي كدام است و چه كلمه. 1

 گيرد؟ ديگري مي قالبچه  قالب مفردبر  فزوناقيد در عربي . 2

 ؟دگير اي مي چه نقش دستوري ، مفعول نباشد،غيرركن در جمله جارومجرورِ. اگر 3
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تواند نقش يك منصوب را  هيچ جارومجروري نمي ،آيا در بخش منصوبات از نحو عربي. 4
 بگيرد؟

  :اند نيز چنين پژوهش هاي فرضيه
 و يا به حرف جر مجروراست و اعراب آن يا نصب در نحو عربي قيد وجود دارد . 1

 .شود مي

خبر و صله دارند  ،صفت ،عربي نقشي غير از حال ةبسياري از جارومجرورها در جمل. 2
هاي آن را روشن  اي از جنبه دهند و جنبه وعي جزئي از اجزاي جمله را توضيح مين كه به
  كنند. مي
 منصوبات غيرركن را دارند.ها همان كاركرد و معناي  اين جارومجرور. 3

آن است كه با پذيرش وجود در پي است و  تحليلي  ـ در اين مقاله توصيفيپژوهش روش 
را  كه آذرنوش آنــ براي قيد  قالب مفرد منصوببر  افزونقيد در نحو عربي ثابت كند،  ةمقول

من، « حرف جرِ 7دارد و آن مجرورشدن به يكي از  نيزديگر  قالبقيد يك  است ــ طرح كردهم
  است.» عن، إلي، علي، في، لـ، ب

  

  پژوهش ةپيشين. 2
هيچ مقاله يا  هنگارند ،»قيد در دستور عربي«به نام  )68-1367( آذرنوش ةجز مقال بايد گفت به

طورمستقل و  عربي بهزبان نحوي در دستور  ةكتاب مشخصي نديده است كه از اين مقول
ساخته است. بنابراين، منصوب را مطرح  مفرد فقط قيد ة مذكورمقال ؛كرده باشد تمفصل صحب

ساختن قالب مركب جارومجروري براي قيد عربي، براي  نگارندة مقالة حاضر پس از مطرح
  ها پرداخته شده است. اثبات مدعايش هفت دليل آورده كه در بخش چهارم اين مقاله بدان

  

  قيد درعربيقالب دومين  مركب جارومجروري .3
» يدر دستور عرب قيد« ةطي مقالنيز خود و  آموزش زبان عربيدر كتاب ) 1373(آذرنوش 

و نيز با اندكي مسامحه، بسياري  »قيد«بخشيدن به مفهوم  با توسعه )107-134: 1368-1367(
خواند و نصب را علامت مخصوص  »قيد«طوركلي  از اصطلاحات منصوب در نحو عربي را به

هاي  در ديگر زبان ]حتي[از ديرباز علامت نصب در عربي و «) و نوشت: 111همان: قيد دانست (
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هاي  گذاري منصوب ). غرض اصلي ايشان از اين نام118 همان:( »سامي علامت قيد بوده است
  ).119 همان:سازي آموزش و تفهيم اين مبحث بود ( البته آسان و »قيد«غيرركن به 
 ةاصلي نوشتار حاضر بر پاية نكت ،آذرنوش جديد و هوشمندانةگذاري  اين نام پذيرشِ ضمن
ايشان در  مشهود است،كه  . چنانشود ميبيان » قيد«هاي غيرركن به  منصوب گذاري همين نام

و بر آن است كه اعراب نصب كرده همان مقاله براي قيدهاي عربي يك شناسه و نشانه معرفي 
 بر آن است تا د به چند دليل،استنا نگارنده بااما  ؛)118همان: از ديرباز علامت قيد بوده است (

نشانة ديگر نيز براي قالب و توان يك  مي ،بر اعراب نصب براي قيدهاي مفرد كند، افزون  اثبات
(كه اغلب با هفت حرف  است مفرد به حرف جر قيدو آن عبارت از مجرورشدن  داد نشان  قيد
شود). البته اين بدان  ور ميبا تركيب اضافي مجر گاهيو  »، في، عن، من، إلي، عليب ِ، ل ِ«جر 

بلكه به آن معناست كه  ؛پذيرند معني نيست كه همة قيدهاي عربي هريك از اين دو نشانه را مي
هاي غيرركن يا قيدها  ها توزيع شده است؛ يعني از ميان منصوب نوعي ميان آن به ،اين دو علامت

مجرور به حرف جر باشند  بمرك منصوب يامفرد توانند  ا ميه اي از آن در زبان عربي پاره
النصب) و  اند (واجب چنين است و برخي فقط منصوب اغلب) كه  (جايزالنصب و الجر بالحرف

 صورت گروه قيدي قيد يا مفرد است يا به ،الجر). ازنظر ساختمان ند (واجبااي تنها مجرور دسته
ن منواغلب وب و شمار است و يا معرب و منص يا مبني است كه اندك ،. مفرداست مركب و يا

  پس از خود را.  اليه است. مركب نيز يا واسطة حرف جري پيش از خود دارد و يا مضاف
  

4 .مدعا  دلايل اثبات  
) بر آن است كه نوعي خويشاوندي ميان دو اعراب نصب ق 912يا 911سيوطي ( ،دليل نخست

در  ــ) ق 469بن احمد (داند و از ابن بابشاذ طاهر و جر برقرار است و نصب را برادر جر مي
ضميرآوري در نوع  ،كند كه علت آنكه نصب برادر جر است نقل ميــ  2شرح المحتسب كتاب

رأيتك و مررت بك، رأيته «اعرابي يكي است:  دو حالت براي هريك از ايناست كه ضميرمتصل 
ها  عمده يرها و غ ها ي اعرابي فضله و هردو حركت اعرابي نصب و جر را از حركت» و مررت به

بودن مثنا و جمع مذكر سالم را  اعراب شمارد. همچنين سيوطي هم مي») قيد«(يا به قول اين مقاله 
دو اعراب  از همين خويشاوندي و برادري اين ناشي ،دو آن در دو حالت اعرابي نصب و جرِ

اين ه، نگارندبه گمان  ،دو نظر از نوع استدلال اين . صرف)27: 2، ج2007د (سيوطي، دان مي
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 ،از قيدهاي زبان عربي يا هردو بسياريشود كه در  نصب و جر باعث مي خويشاوندي اعرابيِ
  تبديل به ديگري باشد.  دو اعراب در اين قيدها قابل اعراب وجود داشته باشد و يا يكي از اين

تعلق حروف جر به فعل در «آورده است كه  المغنيگويد ابن فلّاح در  سيوطي مي ،دليل دوم
ظرف مثل  ،»جئتك للسمن واللبن«له مانند  ، مفعولٌ»]جئت بزيد«مانند [به  آيد: مفعول هفت مورد مي

به   ، شبيه»مازلت بزيد حتي ذهب«معه مانند  مفعول ،»خرج بعشيرته«، حال همچون »بمكةأقمت «
ند اين مصرع مان ، و تمييز»قام القوم حاشازيد و خلازيد«مثل  ]كه منظور مستثنا است[به  مفعولٌ

اي كه در  گانه شود كه در تمام اين موارد شش . ملاحظه مي)86(همان:  »يا سيداً ما أنت من سيد«
هاي منصوب براي آنها  و نحويان نمونهاست   فتهگر  كتب نحو در مبحث منصوبات قرار

فضله و قيد ها را  ها آورده و آن هاي جارومجرور به حرف جر براي آن فلاح نمونه ابن اند، هآورد 
. دانسته استو محفوظ  هدرعلامت نصب را براي اين قيدها انكار نك حال، ؛ باايندانسته

توان  ميياد كرد، توان براي هريك از اين هفت قيد  هاي نصبي فراواني را مي نمونهكه  ازآنجايي
رچند كه مجرور به حرف جر. ه اند: منصوب و قالبيگانه دو فلاح اين قيدهاي هفت گفت ازنظر ابن

دو منصوب ديگر يعني مفعول مطلق و مخصوص را در اين قيدها وارد نكرده است. ضمن اينكه 
  .آورده است كه جاي بحث فراوان داردبه را نيز در رديف ديگر قيدها  مفعولٌ او

 يا خفض كه كند مي تصريح عراق معاصر نحوپژوهان از الجواري عبدالستار احمد ،سوم دليل
 هاي اسم همان يعنيــ  غيرصريح يا غيرمباشر مفعول علامت بلكه ،نيست اليه افمض علامت فقط جر

 ،ديگر عبارت به )؛98 الف:2006(الجواري،  هست نيز ــ اند شده ناميده »قيد« كه غيرركني منصوب
فعل مذكور  براي فعل يا شبه] غيرصريح[درواقع چيزي جز مفعول  ،واقع پس از حرف جر اسمِ

 براي جر هاي مجرور به حرف . ايشان حتي مدعي است كه اسم)10همان: ( در جمله نيست

 مفعول مطلق مانندهاي منصوبي  تر از اسم شايسته ]شدن ناميده »قيد«منظور[ شدن ناميده مفعول

ترين دلايل براي اثبات  يكي از قوي اوها هستند.  معه و جز اين يا مفعول ،يا ظرف ،نوعي و تأكيدي
 البته جر حرف آن حذف از پس ــ واقع پس از حروف جر اسمِ شدنِ منصوب را اين مدعاي خود

 وجود به هم نحويان خود كه گيرد مي نتيجه و داند مياند ــ  كرده معين نحويان كه مواردي در
هايي  نوعي رابطه ميان اسم واقع پس از حروف جر با مفعول رسيده بودند و در چنين اسم

  .)98-99د (همان: را دريافته بودن ]سم منصوب غيرركنمعناي ا به[معناي مفعوليت 
واقع و  شود اين نظر را عين كشاند و باعث مي اين نظر مي ةآنچه احمد جواري را به ارائ
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ت توجهي او به جنبة اعرابي كلمه اس توجهي و يا حتي بي به معنا و كموي   توجه ،حقيقت بداند
ازهرچيز به جنبة اعرابي  حروف جر فقط و پيشبارة دربه اينكه نحويان او البته )؛ 98-99(همان: 

خرده  ،كنند پوشي مي اند و نسبت به بعد زباني چشم توجه توجه دارند و به جنبه معنايي كم
  ).60ب: 2006(الجواري ،  گيرد مي

 كند كه اعرابِ نصب و جر تصريح مي ،گانة رفع هاي سه در توزيع اعراب ، اودر جايي ديگر
؛ همو 41پ: 2006(همو،  علامت مفعول غيرمباشر يا غيرصريح نيز هست ،اليه جز مضاف جر به
همچنين هاي منصوب غيرركن است) و  منظور او از مفعول غيرصريح، اسم). (97- 98الف: 2006

 و شناسه ، ها اي از ناسخ پاره ،استثناي اسم يا خبر به و به جز مفعولٌ اعراب نصب به ،معتقد است
 و فيه مفعول له، مفعولٌ معه، مفعولٌ تمييز، حال، مطلق، مفعول مانند وبيمنصهاي  نشانة اسم

در كلام در را . باز در جايي ديگر كاركرد حروف جر )87-88الف: 2006هست (همو نيز مستثنا
به معناي كلي يعني [ يعني همان مفعول ،ثيرپذير از آنأفعل با اسم تة تعيين رابط ،نخست ةدرج

  .)54- 55ب: 2006د (همو، دان يم ]اسم منصوب غيرركن
مفعول غيرصريح  به دواعرابگيِ الجواريتوان نتيجه گرفت كه  مي مجموع آنچه گفته شد،از 

به غيرصريح  جز مفعول به ــبه غيرصريح و ديگر قيدهاي مجرور به حرف جر  از مفعول اعم
 كه در كجا اين قيد فقطده كراما تعيين ن ؛اردد باور ــنامد  مي» قيد«كه آذرنوش آن را  يعني همان

و الافرادمجرور به حرف جر است و در كجا جايز مركبِ منصوب است و در كجا فقط مفرد 
كدام حرف جر حضور دارد  ،كه در حالت مجرور به حرف جرنكرده تعيين همچنين او  التراكيب.

عن، من، علي، ، في، ل، «بهمان هفت حرف جر اصلي  منظور اغلب يكي از به عقيدة نگارنده،كه 
اي كه قيد  ضمن اينكه بسته به قرينة معنايي يعني به قول تمّام حسان جهت و جنبه ؛هستند» الي
دهد و بسته به معناي اصلي هريك از اين  را با فعل و مسند جمله ارتباط مي ]مجرور به حرف[

 رف جرِله مجرور با ح مفعولبراي نمونه، شود؛  گانه اين حرف جر عوض مي حروف جر هفت
شود.  همراه مي» في« گاهي بايا » من«آيد. تميز مجرور بسته به مفرد يا نسبت بودنش با  لام مي

نماست ــ  حرف ظرف يك كه ــ» مع«، مفعول معه مجرور با »حالةفي «يا با » في«حال مجرور با 
  .اند الاضافه مدائ اسم آيد كه مي »سوي« و »غير« با مجرور مستثناي و شود مي همراه «ب» با يا و

اسم واقع پس از حرف جر فقط «ديگر اينكه با تصريحي كه احمد جواري كرده و گفته  ةنكت
اول  ةكاركرد حروف جر در درج«يا در جايي ديگر گفته  )100الف: 2006( همو،  »مفعول است



  ...در» قيد«ي گدوقالب                                                                           طاهري احسان اسماعيلي 
 

 8

غيرصريح يعني مفعول  ]فعل يا شبه[ثيرپذيرنده از فعل أبا كلمة ت ]فعل ياشبه [تعيين رابطة فعل 
فقط مجرور حرف جر مفعول  وي شود كه ازنظر معلوم مي )،54-55ب: 2006(همو، » است

تواند اين  مي ،است نه مجموع جارومجرور. دليل اين نظر») قيد«غيرمستقيم (يا به قول آذرنوش 
اغلب در موضع ذكر يا اسقاط و حذف  ،كه خواهيم ديد باشد كه اين حرف جر در اين قيدها چنان

قولي  ها يا به آيد اين است كه اگر اين مفعول پرسشي كه به ذهن مي ،البته براساس اين نظر ؛است
حالت نصبي  ها با فعل در اي به نام حرف جر دارند، ارتباط آن واسطه ،قيدها در حالت جري

با اعراب كافيست واسطه است و اين ارتباط  بايد گفت ارتباط، بي گاه آنشود كه  چگونه ايجاد مي
  صب يا بازي اعراب ايجاد شود.ن

بر آن  او نظرابراهيم ابراهيم بركات يكي از نحوپژوهان معاصر مصري است. ،دليل چهارم
آن جارو [جر بدون توجه به نقش دستوري  است كه اگر حرف جر پيش از اسمي بيايد، اثر

حرف جر را  از ... در اين موارد نحويان اعراب ظاهري ناشي شود در آن اسم ظاهر مي ]مجرور
ولي به تبعيت از محل و موقعيت اعرابي اصلي و نقش دستوري و نحوي آن اسم  ؛اند اظهار كرده
در  همچنين ).216: 4، ج2007د (بركات، علامت اعرابي واقعي آن را مقدر بدانن ،اند مجبور شده

 ــ باشد فعل مذكور شبه جملة جارومجروري كه متعلق به فعل يا جايي ديگر آورده است كه شبه
 است منصوب محلاً ــ نباشد) محذوف به متعلق( حال يا صفت يا خبر كه هنگامي يعني
 در نحويان شود و مي خافض نزع به منصوب اسم آن شود، حذف جر حرف اين اگر كه طوري به

معه،  به، مفعول فيه مكاني و زماني، تمييز، حال، مفعول مفعول«از منصوبات مانند  بسياري
 شود كه بنابراين معلوم مي ).231-232(همان:  اند وجود حرف جر را لازم دانسته... » له و مفعول
مجروربودن به حرف جر نقش دستوري نيست و نقش دستوري  نخست،ابراهيم بركات ازنظرِ 

هاي منصوب غيرركن در نحو  ديگر اينكه اسم؛ تعيين شودنا] معكاركرد و با توجه به [آن بايد 
شوند و  مي نيزمجرور به حرف جر  ]،كه از اسم آنها پيداست[شدن  صوببر من افزونعربي 

البته بايد گفت كه او در اين زمينه حتي گاهي وجود اين حرف براي آنها لازم و واجب است. 
ارجاع  ،ضمندر. را تعيين نكرده است حرف جر و موارد اين منصوباتحكمي كلي داده و نوع 

افض ازنظر خ. ديگر اينكه منصوب به نزع است ا و كدام كتابدر كج ،دقيق نداده كه كدام نحوي
به نيز جاري است. چهارم اينكه وقتي جارومجرور غيرحال و خبر و صفت  در غيرمفعول وي

شدن و  معلوم است كه از ميان دو اعراب قيد يعني منصوب شمرده،منصوب  وصله را محلاً
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  .دانسته است منصوب را اصليقالب مفرد و  اوشدن به حرف،  مجرور
الفاظ و  ةهمنحوپژوه معاصر مصري،  ،)41 :2007( اينكه علي ابوالمكارم ،دليل پنجم

معلوم است كه  ،نامد مي» مكملات«تركيب اصلي جمله در زبان عربي را  بر هاي زائد تركيب
مكملات  كند كه اين تصريح مي اواز اين مكملات همان منصوبات غيرركن است. وي  مقصود

  ).1 ، يادداشت37 همان:اند و گاهي مجروراند مانند جارومجرور ( منصوب يا محلاً اًگاهي لفظ
هاي منصوب  اين اسم بودن و دواعرابگي اغلبِ تصريح كتب نحوي در دوشكلي، دليل ششم

هريك از انواع تمييز مفرد ، از ميان انواع قيد تمييز هاست.»قيد«غيرركن يا به تعبير ديگر اين 
 تمييز غيرمنقول، نسبت تمييزــ  مساحت و كيل وزن، يعني ــهاي مقدار  از اسم شونده پس واقع

ي بر آن وارد شده باشد؛ جر حرف كه استفهامي »كم« تمييز و مبتدا، از يا فاعل از منقول نسبت
 تعجبيِ »فعلِأ«و رساند  را ميمشابهت يا مخالفت كه معناي مركب  تفضيليِ »فعلِأ«نيز تمييز 

توانند منصوب باشند و هم  يعني هم مي؛ نداشابهت يا مخالفت جايزالنصب و الجرمركب مفيد م
  مجرور به حرف جر يا گاهي مجرور به اضافه:

 .رًمن شعي شعيرٍ أوإردب إردب عندي إردب ٌ شعيراً أو -

 من ذهب. أوقيةٌذهب أو  أوقيةُذهباً أو  أوقيةاشتريت  -

 .) 385: 2، ج1380(حسن،  أوقيراطاً من برسيم حرثت قيراطاً برسيماً أوقيراط برسيمٍ -

- .ره فارساً أومن فارس /كفي بالموت واعظاً أومن واعظالله د 

 فاض الإناء ماء أومن ماء. -

 زيد أرجح منك عقلا أو في العقل. -

 أو في العقل.  عقلاً اًما أرجح زيد -

 )311-312: 4، ج1374؟ (شرتوني، أودرهمٍ اشتريت هذا الكتاب اًبكم درهم -

و تمييز » كذا«ز عدد معطوف و تمييز عدد عقود، و تمييز منقول از مفعول و تمييز يالبته تمي
اي فاصله نينداخته باشد و يا حرف جري  اي كه ميان آن و تمييزش فعل متعدي استفهامي» كم«

  است: واجب النصببرآن وارد نشده باشد 
 ./ تسعون رجلاً رجلاً احَدعشرَ -

 قمح الأرض. يأ رض قمحاًحصدنا الأ -

 .اشتريت كذاوكذا كتاباً -
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 )311-313: 4، ج1374؟ (شرتوني، قرأتم كم كتاباً -

» كأين«تمييز  همچنين ،اي واقع شود استفهامي كه ميان كم و تمييزش فعل متعدي» كم«تمييز 
افه الجر به اض و تمييز عدد مفرد نيز واجب ،خبري» كم«است. نيز تمييز » من« الجر به واجب
  دهد: هاي زير اين موارد را نشان مي نمونه .است

 .)211بقره /( بينة آيةاسرائيلَ كم آتيناهم من  يكم قرأتم من الكتاب ؟/ سل بن -

 يت (ويجوز نصبه علي قلة). رأ كأينّ من رجلٍ -

 .)312-313: 4، ج1374ي (شرتوني، كم أجير في بيت أب -

 .امرأةٍرجلٍ، ألف  مائةرجالٍ/ ثلاثة -

 ).9 انفال /(مردفين  الملائكة/ بألف من ) 125آل عمران /( الملائكةآلاف من  خمسةب -

 دوشكل آن غيرجمله است كه در شكل عربي) كلاسيك نحو در (حال حالت قيد قالب سه ميان از

شدن  اليه مضاف با يا جر حرف با اي جمله شبه حالت در ولي ،)اًماشي زيد (جاء النصب واجب مفرد
، )301: 4، ج1374شرتوني، ( شود (جاء الأمير بين رجاله و سار في موكبه مجرور مي درظاهر

مصدر ««ب» + تبديل به  قابل اغلبرأيت الهلال بين السحب). ضمن اينكه حالت مفرد مشتق 
  ).= سار ببِطء است (سار بطيئاً» مجرور آن مفرد مشتق

و » ال«است؛ زيرا در حالت مجرد ازبودن و پيد له) نيز اين دوشكلي در قيد سبب (مفعول
مجرور  بيشتر» ال« شدن با إكراما للملك) و در حالت همراه المدينةُمنصوب (زينت  اضافه غالباًً

جايزالنصب و  ،كه مضاف باشد و درجايي ،(أصفح عنه للشفقه عليه)» ـِ«ل به حرف جر تعليلي
 دقت ابتغاء289(همان:  االله) مرضاةاالله أو لابتغاء  مرضاةالجر است (تص.(  

» في«طوركلي منصوب و حرف جر  در نوع معرب به نيز قيد مكان و قيد زمان (مفعول فيه)
بايد ظاهر  ييا وجوب يجوازصورت  بهدر جاهايي » في«در تقدير است؛ ولي همين حرف جر 

يا مشتق  هاي مكاني اگر ظرف مكاني، مبهم و شود و ديگر در تقدير نيست. از ميان ظرف
/ حللت ُ في  سرت فرسخاً«مانند  ،كردن آن واجب است ريشه فعل (عامل خود) باشد، منصوب هم
ريشه بافعل خود باشد، مجروركردن  ولي اگر محدود يا اگر مشتق غير هم؛ »ك محلّ الحبيبلبق

  .»جلست في الدارِ / أقمت في مجلسك« :واجب است» في« آن با حرف جر
كاررفته است، از كارهايي باشد  اي كه ظرف در آن به عل جملهاز ميان قيود زماني نيز اگر ف
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واجب  »في«، مجروركردن آن قيدزماني با حرف جر باره يك بهپذير است نه  تدريج انجام كه به
يعني  ،صورت اين در ).291(همان: » ن/ في خلالِ/ خلالَ) أسبوعي لمدةنقحّت الكتاب في («است: 

در تقدير است: » في«النصب) و حرف  اشد، منصوب (واجبوقتي مبهم يا مختص يا معدود ب
ظاهر در  به ،حال ولي درعين ،»سلمّت عليه حين (عند) زيارته / زرتك يوم السبت، درست سنتين«

 چنين در نيز را »في« ظرفي حرف توان مي ،عربي معاصر برخلاف قواعد نحو كلاسيك
 تك يوم السبت (=زر«: ساخت جر حرف آن به مجرور را زمان ظرف و كرد ظاهرهايي  نمونه

  الغد).» في« (= يوم السبت )/ أزورك غداً» في«
  خيم العسكر قرب«هاي مفعول فيه نيز كمابيش وضع به همين منوال است:  در جانشين

.... في زمن طلوع الشمس ياعند طلوعِ الشمس /  / جئتك طلوع الشمس (= المدينة )... بقرب (=

  ).حية...في نا (= ناحيةوقفت 
يك از  هيچ يا مفعول مطلق كه مطابق قواعد مذكور در كتب نحوي تقريباً 3»قيد مصدري«اما 
شود و تنها يك نشانة اعرابي يعني  جا با هيچ حرف جري مجرور نمي هاي آن در هيچ جانشين

دار  يهال ظاهر فقط گونة نوعي مضاف به ،فقط علامت نصب دارد. در ميان همة انواع مفعول مطلق
تبديل از شكل منصوب به قالب مجرور به حرف جر  قابل ،) آنكه مفيد تشبيه باشددارِ (نه صفت

نه يكي از آن  ،كاف تشبيه است و استثناء حرف جر آن لزوماً ،است و چون مفيد تشبيه است
 احتواه احتواء الإناء للماء = احتواه«ها اشاره شد:  تر به آن معهود كه پيش جر هفت حرف

اين نوع مفعول مطلق از حالت منصوبي به حالت مجرور  ةشد شكل تبديل». كاحتواء الإناء للماء
) يا مانند 77يخشون الناس َ كخشية االله ِ (نساء/«هايي دارد:  به كاف تشبيه در قرآن نيز نمونه

  ). 200(بقره /» فاذكرواالله كذكركم آباءكم«) يا مثل 165(بقره /» يحبونهم كحب االله «
فقط منصوب يعني ) قيدها( كه بعضي منصوبات غيرركن عربي شداين تفصيلات ملاحظه  با
 ،اند الجر به حرف اي فقط مجرور يعني واجب هاي مطلق. پاره مانند غالب مفعول ،اند  النصب واجب
ها نيز  از آن بسياري؛ ولي شمار »هذا الكتاب مفيد للغاية«اي مانند  در نمونه» للغاية«مثل
  دارند.  قالباين دسته از كلمات دو  ،ديگر عبارت ند. بهاالنصب و الجرّ جايز

يابي و  براي اثبات دواعرابگي قيد يا منصوبات غيرركن در عربي قابليت معادل ،دليل هفتم
چندان اندكي از قيدهاي منصوب عربي با شكل جار ومجروري  معنايي شمار نه ترادف و هم

 شكل در و استخراج شده معاصر عربي  ـهاي عربي رهنگ لغتهاست. اين نمونه قيدها از ف آن
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دراصل)  ،: في الأساس (اصلاًأساساً« مانند است، شده تكرار منصوب كلمه عين يا ها آن مجرور
....، من ناحية...، من الناحيةمن «قيدساز  ةبا كليش گاهيو يا )» اًً، سراپا، اساس/ من الأساس (:كاملاً

ولي كلمة  ؛ويل شده است و شكل مجروري پيداكرده استأتفسير و ت...» النظر....، من حيث وجة

، ةليمالع الوجهة: من اًليمع«مانند ، ريشگي دارد اصلي اين كليشه با شكل منصوب آن قيد، هم
ضَحخود در  و يا آنكه شكل منصوب يك قيد با معادل مجرور» الحضارية ةالوجه: من اًاري

ريشگي دارد و هم تكرار كلمة اصلي  هاي گوناگون، هم هم يابي و معادلها  ها و مترادف تفسير
آوري شده  ريشه و نامكرر معادل اي غيرهم دو را ندارد و با كلمه يك از اين دارد و هم گاهي هيچ

، كماهو مألوف و العادية، بحسب عادته، في الظروف العادة، بحسب كالعادة»: عادةً«مانند:  ،است
   .»، في الغالب، في أغلب الأحيان،...الباًمتعارف عليه / غ
رساند آن است كه  بودن و قيد را در عربي به اثبات مي اي دوشكلي كه تا اندازه دليل هشتم

» قيد«دار عربي را در فارسي  شماري از دستورنويسان فارسي علاوه بر آنكه كلمات تنوين
درستي  عمال در فارسي را نيز بههاي  عربي مورد است اند بعضي از تركيبات و عبارت شمرده
 خورد. چشم مي ها شمار زيادي جارومجرور عربي به اند كه در ميان آن آوردهشمار قيد به

فرشيدورد پس از يادكرد سيزده تركيب قيدي عربي كه در فارسي نقش قيد مركب را بازي 
ه كه حرف جر نام برد» حرف جر به علاوه اسم«ها از تركيب  در چهار دسته از آن ،كنند مي
حيث  قريب، من الخصوص عن المثل، علي ، فيالمعاينةبـ«مانند ، است» ، في، علي، عن، من«ب ِها  آن

نيز ها  بدانرا » الأبد إلي«و » للغاية«هاي  نمونه توان ميالبته  ).479 :1382 ،فرشيدورد» (المجموع
  ارائه شده باشد.افزود تا با هريك از آن هفت حرف جر، نمونه 

هاي گوناگون قيد مختص در فارسي  نيز در ساخت) 225: 2، ج1367( احمدي گيوي انوري و
حال، من  أي ّ علي« مانند: ،شمارند افعال) عربي ميو ها را برخي از تركيبات ( يكي از انواع آن

 همچنين انوري در اثر دستوري مستقل خود باز. »قريب ، عنالحقيقة العين، في رأيـغيرمستقيم، ب
لحاظ ساخت به نهُ قسم،  در تقسيم قيد فارسي به )358: 1375(. شريعت است بر همين اعتقاد
» الأخرهبـالواقع،  الفور، في الجمله، في في« عربي مانند) ؟(هاي  ها را بعضي از جمله نوع هشتم آن
  .آورد به حساب مي
هاي  ه بعضي عبارتك است برآن» هاي قيدي با علامت تنوين گروه«ذيل  )172: 1378(باطني 
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همايونفرخ و ». الأخرهبـغيررسم،  الفور، من الواقع، في في « عربي نيز در فارسي قيد است، ازجمله
هايي كه براي قيدهاي  نيز هركدام در نمونه )123-122 :1355ها،  همانو  548 تا: بيمشكور (
 ،فاصله، عنقريبـلاب الحال، الفور، فيـب«از جارومجرورهايي مانند  ،دهند دست مي فارسي به

وجود قيد در زبان عربي اين مقاله ضمن تأييد  ،هرروي به اند. برده نام» المجموع حيث من بعد، من
را  »مجرور به حرف جر«ــ قالب كه دكتر آذرنوش مطرح كرده بود  ــ دار نصب قالب مفردبه 
  افزايد. مينيز 

  

  گيري . نتيجه5
نصب و جر را خويشاوند  ن بابشاذ و سيوطي كه دو اعرابِاب همچونبه نظر قدمايي  باعنايت. 1

به نظر ابن فلاح كه به جارومجرورهاي مختلف نقش يكي از  دانند و باتوجه و برادر يكديگر مي
گانة غيرركن در  دهد و با التفات به نظر تمام حسان كه منصوبات نه منصوبات غيرركن را مي

شدن شمار  به قابليت تبديل و همچنين باتوجه دشمار زننده مي عربي را قيدهايي تخصيص
به تصريح  توجهي از منصوبات به قالب جارومجروري (با حفظ معنا) و نيز باعنايت قابل

در فارسي و  كاررونده به عربيِ هاي جارومجروريِ دستورنويسان فارسي به قيدبودن تركيب
گيرند يا فقط  نصوبات قرار ميبه اينكه در نحو عربي شماري از آنچه در بخش م عنايت هم با

شكل جارو مجروري دارند و يا هردو شكل منصوبي و مجروربودن به حرف جر، بايد گفت قيد 
ــ  اي ادوات، حروف و افعال ناقص وپاره بر ضم هاي مبني ظرف از اندكي شمار جز به ــ در عربي

شدة آن است و  مت شناختهمنصوب با تنوين يا با فتحه كه علامفرد و دارد: يكي  قالب اغلب دو
مجرور به حرف جر كه تازگي دارد. قيد از اين دو علامت ممكن است سه  قالب مركب ديگري

مفعول  جز مانند انواع مفعول مطلق (به ،النصب) است يا فقط منصوب (واجب ؛اعراب بگيردة گون
به حرف مطلق نوعي مفيد شباهت و مانند اسم مخصوص در باب اختصاص) و يا فقط مجرور 

تواند  مانند قيد مكاني محدود و يا مي اً)،أحيان بالإضافة الجر بالحرف أو (واجب شود جر مي
 سبب يا مفعول لأجله. مانند قيد باشد،(جايز النصب و الجر)  جر منصوب يا مجرور به حرف

در قيدهاي دو  هاي لغت عربي به عربيِ معاصر يابي فرهنگ ازلحاظ كاربرد ومطابق معادل. 2
كاربردي ندارد؛ مگر آنكه  شكليِ منصوب و مجرور هيچ شكلي بر ديگري برتري معنايي و

كند در  تر از شكل مجرور به حرف جر است. بنابراين فرقي نمي بگوييم شكل منصوب كوتاه
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خافض شده يا در تبديل شكل منصوب  منصوب به نزعِ ندتبديل شكل مجرور به منصوب بگوي
 خافض شده است. قحامِه امجرور بند به مجرور بگوي

واژه). قيد مفرد يا مبني است كه اندك شمار  وهقيد در عربي يا مفرد است يا مركب (گر. 3
و يا مفرد منصوب » عدبلُ و بقَ«مانند  ،دار است شدة ضمه هفده كلمه) و يا مبنييا است (شانزده 

ف، فوق و منصوب است (خلَْدار و  اليه واسطة حرف جر و مضاف و منون. قيد مركب نيز يا بي
» حرف جر+ اسم مجرور«ولي متشكل از  ،الإضافه) يا باواسطة حرف جر هاي دائم ديگر ظرف

صورت گروه قيدي متشكل از حرف جر+ اسم +  (معادل متمم قيدي در فارسي) و يا به
احتمال پس قيد در عربي دو اعراب دارد با سه »). علي سبيل المثال«اليه يا صفت (مانند  مضاف
گونه). البته در اين  دوگونه و مركب سه گونه (مفرد و دو قالب مفرد و مركب دارد با پنج ،اعرابي
 . مستثنا استبودن  سبب جمله بندي جملة حاليه به دسته

به ــ  قيد در دستور زبان عربي شدن به دوقالبي و دواعرابگيِ يعني قائلروش ــ  . بدين4
گردد و  آسان ميبلكه آموزش نحوعربي  نياز نيست،ي دشوار ها ويلأتوجيهات ديرپذير و ت

 .شود هاي قيدي تبيين مي نقش دستوري جارومجرور

 از آموز عربي و شود مي مشخص جمله در جرورهامجارو از بسياري تكليف ،بنابراين .5

جرور و جاروم» للغايةهذاالكتاب مفيد «در جملة » للغاية«اينكه  نمونه، براي آيد. درمي سردرگمي
آن بر افزونبلكه  ،كافي نيستشود ــ يعني فقط به اعراب كلمات توجه ــ  است» مفيد«متعلق به 

براي » كثرت قيد«و نوعي  بخشد ميرا كثرت  »مفيد«بايد گفت اين تركيب جارومجروري معناي 
مجرور شود كه در تعيين اعراب اسم  باعث مي ،مسند جمله است. البته توجه به معنا و نه اعراب

دو به يكي  به حرف جر، مجروردانستن آن اسم را كافي ندانيم و با تعيين نقش براي مجموع آن
 هاي غيرركن در عربي برسيم. از آن منصوب

و مجرور به گروهي و مركب منصوب يا  مفرددر هردوشكل  ــ هاي عربي اي از قيد پاره. 6
 مضمونِ مقيدكردن يعني نحوي كاركرد و قيدي دستوري نقش و سمت حفظ باــ حرف جر 

 و اند شده فارسي زبان وارد اسم، جانشين يا اسم جز بهاي  هركلمه يا قيد يا صفت يا فعل يا جمله
  اند. ناميده »قيد« نيز را ها آن زبانان فارسي رو، ازهميناند.  نشسته فارسي ديگر قيدهاي كنار در

اي به جارومجرورها نشده است.  جانبه نگاه جامع و همه اغلبدر نحو كلاسيك عربي . 7
اي حال يا  ويل جملهأالحذف و ت فعل عموم واجب ها با درتقديرگرفتن يك فعل يا شبه اي از آن پاره
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درستي به  به ،اند. در برخي ديگر هم اگر حرف جر زائد بوده خبر يا صله گرفته شده اصفت ي
آن تعيين شده است. در نقش واقعي مجرور آن حرف جر اشاره شده و نقش دستوري اصلي 

اسم، مجرور به  ندشده كه بگوي به اين اكتفا جارومجروري كردن در تركيب ،غير اين موارد
موجود در جمله؛ يعني نقش مشخصي براي  فعلِ اند به فعل يا شبه حرف جر است و هردو متعلق

نقص به دليل اين  اند كه اين خود يك نقص است و احتمالاً چنين جارومجرورهايي تعيين نكرده
اند اين جارومجرورها را تأويل و تبديل به جمله كنند و نگاه درست و  آن باشد كه نتوانسته

. اند  صورت جامع نگاه نكرده بهواژه  به تركيب يا گروهعبارتي،  اند؛ به نداشته شناسانه زبان
در  د)ئجارومجرورهاي داراي حرف اصلي (غيرزا گفته شود،كه درست آن است كه  درحالي

خبر و صله باشند كه با كمك يك فعل يا  ،صفت ،اند؛ چه مانند حال جمله داراي نقش دستوري
هاي جارومجروري داراي نقش  عموم مقدر به جمله تبديل شوند و چه مانند تركيب فعلِ شبه

مفعول مطلقي باشند  گاهيتمييزي يا مستثنايي يا مفعول فيهي يا مفعول معهي يا مفعولٌ لهي، يا 
  مانند. واژه باقي مي صورت تركيب يا گروه شوند و به به جمله تأويل و تبديل نمي كه

  
  

  ها نوشت . پي6
1. subject 
2. predicate 
3. adverb 

ليفات ابن بابشاذ ذكري نرفته و فقط سه أعنوان يكي از ت ) از اين كتاب به220: 3ج( زركلي الأعلامِدر .٤
ابن  الأصول ي، و شرحزجاج الجمليا مقدمة ابن باشاذ، شرح  المقدمه است: تأليف از او ذكرشده

  سراج.

  .است» مفعول مطلق«جاي  دكتر آذرنوش بههاي  از برساخته» قيدمصدري«اصطلاح  .5
تواند توجيهي داشته  ها نمي»جمله« دربارة و هاست ها يا تركيب گروه ،ها عبارت وي وراحتمالاً منظ .٦

 .باشد

  

  . منابع7
 مركز نشر دانشگاهي. :رانته .5چ . آموزش زبان عربي). 1373( آذرنوش.آذرتاش •

 ها مقالات و بررسي، »قيد در دستورزبان عربي. «)1367-1368ـــــــــــــــــــ ( •
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 .134-107صص  .46-45دفتر . ]علمي پژوهشي دانشكده الهيات فصلنامه[

 المختار.مؤسسة : ة. القاهر1، طالجملة الفعلية. )2007ابوالمكارم، علي ( •

 سال سوم فرهنگ ودبيرستاني  دستور ).1364صادقي (اشرف  ارژنگ، غلامرضا و علي •

 وزارت آموزش و پرورش.  :تهران .ادب

 فاطمي.  :تهران .2چ  .)2دستورزبان فارسي (). 1367گيوي ( حسن و حسن احمدي، انوري •

: تهران .10چ .توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1378( باطني، محمدرضا •
 اميركبير.

 : دار النشر للجامعات.القاهرة. النحو العربي). 2007م (بركات، ابراهيم ابراهي •

اشرفي و  :تهران. 8چ  .دستور زبان فارسي ).1369(] پنج استاد[قريب، عبد العظيم و ديگران  •
 واژه.

و  للدراسات العربية الموسسة. بيروت: نحوالتيسير )الف،2006الجواري، احمد عبدالستار ( •
 النشر.

 للدراسات والنشر. العربية الموسسة . بيروت:نحو القرآنب،  )2006( ـــــــــــــــــــــــــــــ •

للدراسات و  العربية الموسسة . بيروت:نحوالمعاني)پ، 2006( ـــــــــــــــــــــــــــــ •
 النشر.

 : عالم الكتب.القاهرة. 6ط. معناها و مبناها العربية اللغة ).2009حسان، تمام ( •

 . تهران: ناصرخسرو.3. طو الوافيالنح). 1380حسن، عباس ( •

 ، بيروت، دارالعلم للملايين.9. طالأعلام). 1990الزركلي، خيرالدين ( •

 :القاهرة .2ط  .اقسام الكلام العربي من حيث الشكل و الوظيفه). 2008( الساقي، فاضل •
 الخانجي.مكتبة 

 .العلمية: دارالكتب . بيروت2. طالاشباه و النظائر في النحو ).2007السيوطي، جلال الدين ( •

 اساطير. :تهران. 3چ . 4ج  .العربيةمباديء ). 1374شرتوني، رشيد ( •

 اساطير. :تهران .7چ .دستور زبان فارسي). 1375شريعت، محمدجواد (  •
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 مكتبة: القاهرة .4ط  .مكوناتها، أنواعها، تحليلهاالجملة العربية ). 2007( محمدابراهيم ،عبادة •

 الآداب.

 سخن. :تهران .1چ  .دستور مفصل امروز). 1382( فرشيدورد، خسرو •

 سمت. :تهران .3چ. )1دستور زبان فارسي ( ).1381( وحيديان كاميار، تقي •

 . تهران.4. ط البلاغةجواهر ). 1940الهاشمي بك، احمد ( •

 انتشارات علمي. :تهران .2چ. دستور جامع زبان فارسيتا).  (بي همايونفرخ، عبدالرحيم  •
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